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فصلنامة علمي نگره

چكيده
يکي از مباحث مطرح در ساختار نگارگري ايراني نظام جاگذاري پيکره انسان در اثر است که به چگونگي چينش 
و موقعيت قرارگيري اين عنصر تجسمي در ترکيب مي پردازد. در اين ميان، پيکره زن به عنوان يکي از دو جنسِ 
انساني و نحوه جانمايي آن در کتاب آرايي ها و تک برگي ها قابل ملاحظه است. هدف از اين پژوهش بررسي 
شيوة جا گذاري پيکره زن در ساختار تجسمي نگاره هاست. سؤالات هم عبارت اند از: ١. چه تغييراتي در موقعيت 
مکاني پيکره زن در کتاب آرايي ها و تک برگي ها رخ داده است؟ ٢. چه عواملي در دگرگوني ايجادشده مؤثر بوده 
است؟ روش تحقيق در اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي انجام شده، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي 
و مشاهده مستقيم نگاره هاست و روش تجزيه وتحليل هم کيفي است. نتايج مطالعه  نشان داد نوعي دگرگوني 
در نظام جاگذاري پيکره زن از کتاب آرايي ها به تک برگي ها رخ داده و اين تحول در راستاي حضور پُررنگ تر و 
بااهميت تر پيکره زن در تک برگي هاست. در کتاب آرايي ها متن ادبي عامل تعيين کنندة حضور و چگونگي حضور 
پيکره زن در ترکيب بندي هاست. ازاين رو، متناسب با متن ادبي يا بخشي از روايت که نگاره تصويرگر آن است، 
پيکره زن در چهار وضعيت «پيکره اصلي»، «پيکره مکمل»، «پيکره فرعي» و «پيکره پس زمينه يا سياهي لشکر» 
تصوير شده است. در تک برگي هاي آغازين، پيکره زن حضور جدي ندارد و عموماً جنس مرد تصوير شده 
اســت، ولي در دورة صفوي پيکره زن به  دو صورت زوج عشــاق و تک پيکره نگاري رواج يافت. ســاختار 
مرکزگريز در تصاوير زوج عشاق، پيکره زن و مرد را به يک درجه و اهميتِ تجسمي ارائه  مي دهد و قرارگيري 
هر دو در نقاط پر تأکيد قاب، نشان از برابري هر دو جنس دارد. در تک پيکره نگاري ها از جنس زن که مهم ترين 
تحول در اين زمينه محسوب مي شود، پيکره زن يگانه عنصر تجسمي در صفحه است و پيکره او به نقطة تمرکز 
اثر تبديل مي شود. احتمالاً اين دگرگوني و حضور پُررنگ و گسترده پيکره زن در تک برگي ها، به ويژه در مکتب 
اصفهان، به سبب دو عامل موازي بوده است. عامل اول، هنري و زيبايي شناسي است و به دليل تغييري است که 
در قالب يا گونة هنري رخ داده است. در تک برگي ها به دليل عدم استفاده از منطق تعدّد پيکره ها و حذف پيکره هاي 
متفرقه، با ترسيم کردن پيکره زن در اين قالب هنري، خواه ناخواه بر پيکره او تأکيد تجسمي بيشتري مي شود. 
عامل دوم، اجتماعي است که با ذائقه هنري حاميان جديد هنري مرتبط است. نگاره هاي تک برگي از وظيفه مصور 
کردن متون ادبي رهاشده و به تبعيت از شرايط زمانه، تحت تأثير سليقه و خواست حاميان قرار گرفتند. اعمال 
سليقه آن ها در تک برگي ها که گاهي با تمايلات لذت جويانه همراه بود، زمينه ساز حضور متفاوت پيکره زن در 

تک برگي ها شد.
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مقدمه
قرارگيري  موقعيت  و  چينش  يا  شيوة  جاگذاري  نظام 
حوزة  در  مطرح  مباحث  از  يکي  نگاره،  در  انسان  پيکره 
تصويرگري  در  است.  ايراني  نگارگري  ساختارشناسي 
نُسخ خطي (کتاب آرايي ها)، به واسطه پيوند و تعامل نقاشي 
با ادبياتِ روايي و شعر، آشکارا نقاشي در خدمت ادبيات 
بوده و نگارگر وظيفه انتقال انديشه سخنور را داشت و 
در اين گونة هنري نوشتن و نقش کردن ارتباطي بنيادين با 
يکديگر داشتند؛ اما در دورة صفوي، به دليل فاصله گرفتن 
نگارگري از مصورسازي داستان ها و شخصيت هاي ادبي، 
نگارگر در تک برگي ها (يکه صورت ها يا تک نگاره ها) مستقل 
از شاعر به آفرينش گري مي پردازد. اين استقلال نقاشي از 
ادبيات در مکتب اصفهان در بالاترين حد خود قرار دارد و 
نگاره هاي تک برگي  بسيار رواج يافت. در اين ميان، پيکره 
انسان که يکي از عناصر تصويري در کتاب آرايي ها بود، 
در تک برگي ها بر اهميت آن افزوده شده و به يگانه عنصر 
تجسمي در نگاره تبديل شد. در پي تحولاتي که در چگونگي 
ظهور پيکره انسان از کتاب آرايي  به تک برگي  رخ داده است، 
احتمالاً شيوة جاگذاري پيکره زن در نگاره، نيز تغييراتي را 
از سر گذرانده است. پژوهشگران در اين مطالعه احتمال 
مي دهند که نظام جاگذاري پيکره زن و به طورکلي، جايگاه 
و موقعيت مکاني پيکره او از کتاب آرايي ها به تک برگي ها 
دچار تحولاتي شده باشد. هدف از اين پژوهش، بررسي 
از  بخشي  به عنوان  نگاره  در  زن  پيکره  جا گذاري  شيوة 
اين  به  پاسخ  درصدد  و  نگاره هاست  تجسمي  ساختار 
سؤالات است: ۱. چه تغييراتي در موقعيت مکاني پيکره زن 
در کتاب آرايي ها و تک برگي ها رخ داده است؟ ۲. چه عواملي 

در دگرگوني ايجادشده مؤثر بوده است؟ 
ضرورت و اهميت  اين مقاله ازنظر يافتن نظام جاگذاري پيکره 
زن در نگاره ها، به تفکيک در کتاب آرايي ها و تک برگي هاست. 

روش تحقيق
اين پژوهش به  شيوه توصيفي-تحليلي انجام شده و روش 
مشاهده  و  فيش)  (ابزار  کتابخانه اي  اطلاعات  گردآوري 
مستقيم نگاره هاست. جامعه  آماري تحقيق شامل نگاره هاي 
ايراني در دورة اسلامي (مکتب ايلخاني تا مکتب اصفهان) 
است. نمونه هاي تحقيق شامل ۶۰ نگاره مختلف به شيوة 
بر  نمونه ها  انتخاب  معيار  است.  (انتخابي)  احتمالي  غير 
اساس کتاب آرايي ها و تک برگي ها به عنوان دو گونة رايج 
تا  اينکه  به  با توجه  ايراني است.  نقاشي  هنري در سنت 
پيش از مکتب مشهد، مصورسازي متون ادبي رايج بوده، 
ابتدا موقعيت مکاني پيکره زن در کتاب آرايي ها و به طور 
خاص در مجالس و گردهمايي هاي بزمي تحليل شده؛ سپس 
ارزيابي  مورد  تک برگي ها  در  زن  پيکره  مکاني  موقعيت 
قرارگرفته  است. در ادامه عوامل مؤثر در دگرگوني موقعيت 
مکاني پيکره زن در کتاب آرايي ها و تک برگي ها بررسي شده 

تدوين شده  اصلي  مقولة  دو  در  مطالعه  اين  مباحث  است. 
است. در گام اول، به ارزيابي چگونگي موقعيت مکاني پيکره 
زن در کتاب آرايي ها و تک برگي ها و تغييرات رخ داده در اين 
دو گونه هنري پرداخته شده است. در گام دوم، عوامل مؤثر 
بر اين دگرگوني شناسايي شده است. احتمالاً اين تحول به 
سبب دو عامل موازي بوده است، از سويي عامل «هنري و 
زيبايي شناسي»، مانند تغيير گونة هنري از کتاب آرايي به 
تک برگي و از سوي ديگر، عامل «اجتماعي (محيطي)»، مانند 

تغيير سليقه و ذائقه زيبايي شناسي حاميان هنري. 
گفتني است که تجزيه وتحليل اين مطالعه بر اساس ساختار۱ 
انجام شده است. صورت يا ساختار يکي از دو جنبه مهم اثر 
است که قالب و اساس کلي اثر هنري را تشکيل مي دهد و ازنظر 
برخي از صاحب نظران در فهم زبان تصويري، ساختار بر 
محتوا تقدم دارد.  روش تجزيه وتحليل اطلاعات کيفي است.  

پيشينة تحقيق 
پژوهشگران عموماً بحث نظام جاگذاري پيکره در نگاره را 
نه به طور مستقل، بلکه در زير بحثِ هندسه پنهان مطرح 
کرده اند. اين مطالعات درواقع اظهارنظر درباره وجود يا 
عدمِ وجود هندسه پنهان در نگاره هاست و به طور جزئي به 
جاسازي عناصر بصري ازجمله پيکره انسان اشاره کرده اند. 
اين مطالعات را مي توان به دودسته تقسيم کرد: گروه بزرگي 
از مطالعات به وجود هندسه پنهان در پس عناصر تصوير 
صحه گذاشته اند. ازاين رو جاگذاري پيکره را بر اساس نظم 
خاصي دانسته اند. خشايار قاضي زاده در مقاله «هندسه 
نشريه   ۶ شماره  بهزاد»،  کمال الدين  نگاره هاي  در  پنهان 
خيال، عقيده دارد که در نگاره هاي بهزاد، پيکره ها ترکيبي 
مدور و مارپيچ، مانند ساقه هاي اسليمي در نقوش تجريدي 
دارند. اين بحث همچنين در مقاله «بررسي عنصر وحدت 
در نظام ترکيب بندي نگاره بناي کاخ خورنق» (۱۳۸۲) از 
مجموعه مقالات همايش بين المللي کمال الدين بهزاد، در جهت 
رسيدن به وحدت کلي اثر تکرار شده است. احسان زارعي 
فارساني و مريم قاسمي اشکفتکي در مقاله «ساختار منحني 
نگاره هاي ايراني بر زمينه هاي معمارانه»، شماره ۴ نشريه 
پژوهش در هنر و علوم انساني، علاوه بر ساختار حلزوني۱ 
در چينش پيکره ها به ساختار S شکل نيز اشاره کرده اند. 
فاطمه شه کلاهي و رضا افهمي در مقاله «بررسي تحليلي 
تأثيرپذيري نگاره هاي رضا عباسي از نگاره هاي کمال الدين 
نتيجه رسيده اند  اين  به  نگره،  نشريه  بهزاد»، شماره ۶۲ 
نقاط  مهم ترين  در  پيکره  قرارگيري  بهزاد،  آثار  در  که 
ترکيب بندي نشان از تأکيد اين هنرمند بر جايگاه و موقعيت 
انسان در آثارش است و اين قاعده چند دهه بعدتر، در آثار 
رضا عباسي نيز مجدداً تکرار شده است. فرزانه فدايي در 
مقاله «تحليل هندسه پنهان در نقاشي ايراني» ارائه شده در 
همايش شرق شناسي، فردوسي و فرهنگ و ادب پارسي 
(۱۳۹۵)، متأثر از نظريه مائيس نظرلي۲، نظام هندسه پنهانِ 

نظام جاگذاري پيکره زن درنگارگري
ايراني(کتاب آرايي هاو تک  برگي ها)
کلاهي- شه   فاطمه   /١٢٩-١٤٧/

رضا افهمي  

1.Spiral
2.Mais Nazarli
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فصلنامة علمي نگره

قرارگيري پيکره را در ارتباط با تناسبات بدن در نظر گرفته 
 است. مهرداد احمديان در مقاله «مفهوم فضاي اتميستي در 
آثار رضا عباسي، پايه گذار مکتب نقاشي اصفهان» (۱۳۸۵) 
جاگذاري  اصفهان،  مکتب  نگارگري  مقالات  مجموعه  از 
پيکره ها در آثار رضا عباسي را بر اساس انحناهاي فضايي 
پيش زمينه و پس زمينه دانسته و آن را با فضاي اتميستي 
مقايسه کرده  است. اصغر جواني، محبوبه نيکونژاد و بهاره 
شريعتي در مقاله «بررسي مضامين رويارويي مقدسين و 
بشارت در معراج نامه تيموري و آثار فرا آنجليکو»،  شماره 
۲۸ نشريه نگره، به استفاده نگارگران ايراني از انواع ترکيب 
به منظور  محمد(ص)،  حضرت  پيکرة  جانمايي  در  مثلثي 

نمايش مرتبه والاي اين پيکره اشاره کرده اند.
برخي از پژوهشگران بر اين عقيده اند که جانمايي پيکره ها 
در نگاره، تابع زيرساخت شطرنجي يا شبکه اي است؛ مثلاً 
کامران افشار مهاجر و طيبه بهشتي در مقاله «گواه نظام 
شبکه اي در ترکيب بندي نگاره هاي نسخه خطي شاهنامه 
بايسنقري»، شماره ۴ نشريه هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي 
و به طور مفصل تر در مقاله «چگونگي روند ترکيب بندي 
به  ميراث،  آينه  نشريه   ۲ شماره  ايراني»،  نگاره هاي  در 
اين موضوع پرداخته اند. همچنين برخي ديگر از محققين 
راديکال  نسبت  اساس  بر  را  نگاره  در  پيکره  جاسازي 
محمود  و  فهيمي فر  اصغر  عباچي،  مي دانند. معصومه   ۲
طاووسي در مقاله «بررسي تطبيقي نگاره هايي از کهن ترين 
شاهنامه جهان با شاهنامه هاي مکتب شيراز اينجو»، شماره 
۴ نشريه هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي، محل قرارگيري 
شخصيت اصلي را هم راستا با اضلاع «مربع شاخص» يا 
«مربع زاينده» مي دانند. همچنين اين قاعدة تصويري در 
آل اينجو  شيراز  مکتب  شاهنامه هاي  پيکره هاي  جانمايي 

لحاظ شده است.
اگرچه بسياري از پژوهشگران قائل به وجود هندسه پنهان 
در زيرساخت نگاره هاي ايراني اسلامي هستند، ولي در نظر 
گروهي ديگر، ترکيب نگاره ها بر اساس قانون خاصي نيست. 
مثلاً بر اساس آنچه در مقاله «چگونگي روند ترکيب بندي 
در نگاره هاي ايراني»، شماره ۲ نشريه آينه ميراث، آمده 
است، استاد مهدي حسيني عقيده دارد عناصر تصويري در 
نگاره هاي ايراني به صورت دست آزاد ترکيب شده اند و بر 

اصول و ضوابط خاصي استوار نيست.
در اين مطالعه پيکره زن موردبررسي و ارزيابي قرارگرفته  
در  دگرگوني هاي تجسمي  يافتن  پي  در  به طور خاص  و 
تک برگي هاست.  و  کتاب آرايي ها  در  زن  پيکره  جانمايي 
عموماً  اينکه  بر  علاوه  انجام  شد،  که  جستجوهايي  با 
پژوهشگران پيکره به طور عام آن (فارغ از جنس) را در 
نظر گرفته اند، همچنين تاکنون مطالعه مستقل و جدي با 
اين هدف دربارة پيکره زن انجام نشده است. درنهايت، بر 
اساس يافته ها مي توان به نوعي تحول تجسمي در راستاي 
پيکره زن در تک برگي ها  بااهميت تر  و  پُررنگ تر  حضور 

نسبت به کتاب آرايي ها پي برد.

۱. موقعيت مکاني پيکره زن در کتاب آرايي ها
با توجه به اينکه تصويرگري نُسخ خطي به تأثير مستقيم 
متن ادبي  است و اين نگاره ها تصويرگر داستان يا شعر 
هستند، مي توان احتمال داد که متن ادبي، عامل تعيين کننده 
حضور و چگونگي حضور پيکره زن در کتاب آرايي هاست. 
ازاين رو، متناسب با متن ادبي يا بخشي از روايت که نگاره 
تصويرگر آن است، پيکره زن به عنوان پيکره اصلي، مکمل، 
فرعي و پس زمينه، در ترکيب بندي نگاره ايفاي نقش مي کند. 
با اين اوصاف موقعيت مکاني پيکره زن در کتاب آرايي ها 
در چهار وضعيت قابل بررسي است: ۱. به عنوان «پيکره 
«پيکره  به عنوان   .۳ مکمل»،  «پيکره  به عنوان   .۲ اصلي»، 
سياهي لشکر».  يا  پس زمينه  «پيکره  به عنوان   .۴ فرعي»، 
همچنين در کتاب آرايي ها جمع زنان و مردان عموماً منطبق 
با سير روايي داستان تصوير شده است، ولي گه گاه در 
اين مورد،  در  و  تفکيک جنسيتي صورت گرفته  نگاره ها 

اوضاع و شرايط اجتماعي بي تأثير نبوده است.

۱-۱. حضور زن در ترکيب بندي به عنوان «پيکره اصلي»
در برخي از نگاره ها پيکره زن در ترکيب بندي محوريت دارد 
و به عنوان پيکره اصلي ايفاي نقش مي کند. اين نگاره ها در 
حقيقت تصويرگر متون ادبي هستند که در آن ها شخصيت 
زن، شخصيت اصلي يا اول داستان۱ است و ساختار روايي 
و کنش داستان بر اساس او پيش مي رود؛ و يا حداقل در 
بخشي از روايت که نگارگر آن را براي تصويرگري برگزيده، 
جنس زن، محور و مرکز داستان است. شخصيت اصلي در 
طرح داستان، مرکز و محور حوادث است و همه حوادث 
و شخصيت ها در رابطه با او پيش مي رود. پيام و حس 
داستان توسط شخصيت اصلي منتقل مي شود (بارونيان، 
اين ميان، در نگاره ها عموماً پيکره زنِ  ۱۳۸۷: ۳۰۷). در 
درباري، خاصه ملکه، به عنوان شخصيت اصلي و محوري 
تصوير شده است و زنان طبقات اجتماعي پايين تر (خدمه، 
خنياگر، نوازندگان، رقاص، ساقي و غيره) در موقعيت ها 
و جايگاه هاي حاشيه اي قرارگرفته اند. ملکه نوشابه، ملکه 
بلقيس، شيرين و غيره ازجمله زناني هستند که در نگاره ها 

به عنوان شخصيت اصلي و محوري مطرح شده اند.
نمونه هايي از پيکره زن به عنوان شخصيت اصلي نگاره از 

طريق قرارگيري پيکره وي در مرکز و ٢:٣ قاب،
از راست:

در داستان «نوشابه پادشاه بردع» از اسکندرنامه نظامي 
(بخش شرف نامه)، نوشابه زني قهرمان، خردمند، انديشمند 
و شجاع است که بر شهرِ زنان «بردع» (از سرزمين ارمن) 
داستان  محوري  و  اصلي  شخصيت  و  مي کند  حکمراني 
است. به زعم نظامي او در اداره شهر نيازي به مردان ندارد، 
اسکندر  چون  شاهي  و  مردان  بر  شجاعت  و  هوش  Protagonist.1در 



برتري دارد و با عقل و درايت، اسکندر را درس مردانگي 
و جوانمردي آموخت (حسيني، ۱۳۸۵: ۱۲۹). نظامي در اين 
داستان همواره بر شخصيت، توان و قدرت نوشابه تأکيد 
کرده و او را بالاتر از شير مردان مي داند و شايسته کارهاي 

بزرگ نيز هست (طهماسبي، ۱۳۸۸: ۷۳).
به نوشابه به گفت اي شه بانوان / بهِ از شير مردان به توش 

و توان (نظامي گنجوي، ۱۳۶۵: ۳۰۷).
در نگاره «نوشابه تصوير اسکندر را تشخيص مي دهد» 
به عنوان شخصيت  نوشابه  هرات،  مکتب  از   (۱ (تصوير 
اصلي در مرکز نگاره بر تخت تکيه زده است و در حال 
و  زنان  نگاه  جهت  است.  اسکندر  تصوير  به  نگريستن 
مردان که همگي به سمت نوشابه است، در جهت پذيري 
است.  قابل توجه  او  پيکره  به  مخاطب  توجه  نامحسوس 
همچنين در تصوير ۲، بهزاد در تصويرگري اين داستان 
به تبع متن ادبي و شخصيت پردازي که نظامي در داستان 
انجام داده است، پيکره ملکه نوشابه را در مرکز ديد بيننده 
(در محور ۲:۳ خط طلايي عمودي) قرار داده است تا بر 

شخصيت محوري و کليدي او تأکيد کند.
يکي ديگر از زناني که غالباً پيکره او در ترکيب بندي نگاره ها 
نقش اصلي را ايفا مي کند، بلقيس يا ملکه سبأ است. او تنها 
پادشاه زن در قرآن کريم است و داستان وي در سوره نمل 
(آيه ۲۳ و ۲۴) آمده است. او ملکه شهر سرسبزي به نام 
«سبأ» (در منطقه يمن) است که جزء بهترين سرزمين هاي 
خدا دانسته شده است (سبأ: ۱۵). دربارة درايت و عقل ملکه 
سبأ کسي ترديد ندارد، حتي اگر به ظاهر آيات اندک توجهي 
شود اين مطلب به خوبي دانسته مي شود. از خصيصه هاي 
مهم بلقيس در قرآن که سبب توجه ويژه به شخصيت وي 
شده، تيزهوشي و درايت اوست. ايمان سريع او به خدا و 
رسول زمانش (سليمان) و دوري از شرک به عنوان کمال 
فهم و ادراک او بيان شده است. ازاين رو در قرآن، ملکه سبأ 
الگوي يک زن عاقل و مدبر است که به درجه ايمان بالايي 
رسيد و در داستان سليمان نبي بر شخصيت مهم او بسيار 

تأکيد شده است (بهارستاني و اقتصاد، ۱۴۰۱: ۵۷-۵۶).
در نگاره «بر تخت نشستن ملکه بلقيس» (تصوير ۳)، بلقيس 
کمي بالاتر از مرکز نگاره بر تخت نشسته است و نگارگر 
با جا گذاري او در نزديکي کانوني ترين نقطه قاب، بر پيکره 
او تأکيد کرده  است. چگونگي جا گذاري همه پيکره ها در 
قاب، در جهت پذيري نامحسوس چشم بيننده به سمت ملکه 
بارز است و نگاه بيننده به طور ناخودآگاه به سمت او جلب 
مي شود؛ مثلاً در بالاي تصوير، فرشتگان موازي با اقطار 
قاب، رو به ملکه درحرکت هستند، بر روي زمين، زنان در 
حال پذيرايي و توجه به او هستند و دسته پيکره هاي سمت 
راست و چپ به طور نامحسوس به سوي ملکه تمايل دارند.

تصوير 3. «بر تخت نشستن ملکه بلقيس (سبأ)»، مکتب 
شيراز، شاهنامه فردوسي، کتابخانه ملي روسيه دورن و 
به عنوان شخصيت اصلي  بلقيس  ملکه  پيکره  مطرح شدن 

نگاره از طريق قرارگيري پيکره او در نزديکي مرکز و جهت 
پذيري نامحسوس پيکره ها به سوي او، مأخذ: نگارندگان. 

شيرين، شاهزاده ارمني، يکي ديگر از شخصيت هاي زن 
است که در نگاره ها به عنوان شخصيت اصلي و محوري 
نظامي  داستان خسرو و شيرين  تصوير شده است. در 
آن،  مرکزي  نقطة  و  منظومه  سرتاسر  واقعي  «قهرمان 
بي گمان خسرو نيست، ]بلکه[ شيرين است» (برتلس، ۱۳۵۰: 
۸۳). شخصيت شعف انگيز شيرين پرداختي کامل و عالي 
دارد و تأثير آن بر کل داستان غيرقابل انکار است. ازنظر 
صاحب نظران دو موضوع موجب شد تا در اين منظومه، 
شيرين محور اصلي داستان قرار گيرد. يکي، مرگ آفاق 
(همسر نظامي) که به شدت ذهن و انديشه نظامي را تحت 
تأثير قرار داده بود و باعث شد تا او شيرين را به لحاظ 
شخصيتي، نسخة بدلي از آفاق بداند و در طول داستان، 
شيرين را به اوج برساند. ديگري، شخصيت حکيمانه خود 
نظامي که شيرين بازتابي از آن است و زبان گوياي نظامي  
است. سخنان حکيمانه شيرين در جاي جاي منظومه، به ويژه 
با توجه به سير صعودي شخصيت شيرين در اواسط و 
اواخر داستان، تأکيدي است بر شخصيت محوري شيرين 

(پناهي، ۱۳۸۴: ۳۶-۳۵).
در نگارة «شاپور، فرهاد را نزد شيرين مي آورد» (تصوير ۴) 
از مکتب تبريز (۸۰۸-۸۱۲ هـ.ق/ ۱۴۰۶-۱۴۱۰ م)، نگارگر با 
ترسيم پيکره شيرين در مرکز نگاره، روي پيکره و شخصيت 
تأکيد کرده است؛ همچنين همه زنان و مردانِ حاضر  او 
درصحنه در حال نگريستن و توجه به شيرين هستند که 

خواه ناخواه تمرکز بيننده نيز به سوي او جلب مي شود.  

۱-۲. حضور زن در ترکيب بندي به عنوان «پيکره مکمل»
به عنوان  ترکيب بندي  در  پيکره زن  نگاره ها  از  برخي  در 
شخصيت مکمل تصوير شده است و اين نگاره ها عموماً 
تصويرگر متوني هستند که در آن ها زن، شخصيت مکمل در 
داستان را دارد. شخصيت مکمل، شخصيتي است که تأثير 
بسيار زيادي در شکل دادن به شخصيت اصلي داستان 
دارد و در کنار شخصيت اصلي به ايفاي نقش مي پردازد 
اشعار  و  ادبي  داستان هاي  در   .(۳۰۹  :۱۳۸۷ (بارونيان، 
تصويرگري  براي  را  آن ها  نگارگران  که  ايران  کلاسيک 
برگزيده اند، غالباً شاه يا بزرگ زادگان به عنوان شخصيت 
اصلي و محوري داستان مطرح هستند و زن نسبت به آن ها 
در مقام نازل تري قرار دارند. ازاين رو، در نگاره ها، پيکره 
شاه عموماً موقعيت مکاني پيکره زن را تحت الشعاع قرار 
داده و غالباً اين پيکره شاه است که در مکان هاي پُرانرژي 
قاب، مانند مرکز، محورهاي يک سوم و دوسوم يا خطوط 

طلايي، قرار مي گيرد.
گفتني است علاوه بر متن ادبي، انديشه منزلت و وجاهت 
پيکره شاه و برتري بدن او نسبت به بقيه افراد در فرهنگ 
و جامعه پيشامدرنِ ايران، بي تأثير نبوده است. در دورة 

نظام جاگذاري پيکره زن درنگارگري
ايراني(کتاب آرايي هاو تک  برگي ها)
کلاهي- شه   فاطمه   /١٢٩-١٤٧/

رضا افهمي  



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

باستان به واسطه حلول فرّه ايزدي در جسم خاکي شاه، 
بدني  حائز  بلکه  مردم،  ساير  بدن  هم رديف  نه  شاه  بدن 
نمادين و الوهي بود. با ورود اسلام به ايران، منزلت شاه 
به صورت ظل االله (سايه خدا) بر مردم حفظ شد و همواره 
بدن شاه از وجاهت خاصي نسبت به بقيه مردم برخوردار 

بود (عليزاده بيرجندي و حميدي، ۱۴۰۰: ۲۱۱ و ۲۲۴).
به عنوان  ترکيب بندي  در  زن  حضور  نمونه هاي  بهترين 
در  زن  پيکره  که  است  نگاره هايي  در  مکمل  شخصيت 
جوار و در ارتباط با شاه يا شاهزادگانِ مرد تصوير شده 
است. در داستان هماي و همايون، هماي (شاهزاده شام) 
قهرمان داستان است و برتري او بر ديگران مشهود است 
اين ماجراي هماي است  (خواجوي کرماني، ۱۳۷۰: ۲۷). 
که از آغاز تا انتهاي داستان داراي اهميت بسيار است و 
داستان حول محور او مي گردد. همايون شخصيتي است 
که هدف قهرمان، دستيابي به اوست و جستجو و حوادث 

گاه سمت وسوي  و  اوست  به  رسيدن  براي  نيز  داستان 
داستان  که  هماي   .(۳۲ (همان:  مي کند  تعيين  را  داستان 

تصوير ١. «نوشابه تصوير اسکندر را تشخيص مي دهد»، اسکندرنامه نظامي (بخش شرف نامه)، مکتب هرات، تيموري، ٨٣٥ هـ.ق/١٤٣١ 
https://artang.ir :م، موزه آرميتاژ، سن پترزبورگ، مأخذ

تصوير ٢. «نوشيروان، تصوير اسکندر را به نوشابه نشان مي دهد»، اسکندرنامه نظامي (بخش شرف نامه)، منسوب به کمال الدين بهزاد، 
مکتب تبريز دوم (صفوي)، ٩٣٦-٩٤٦ هـ.ق/ ١٥٢٩-١٥٣٩ م. کتابخانه بريتانيا، لندن. مأخذ:

http://blogs.bl.uk/asian-and-african/2014/07/a-khamsah-ascribed-to-the-painter-bihzad-add-25900.html

تصوير ٣. «بر تخت نشستن ملکه بلقيس (سبأ)»، مکتب شيراز، شاهنامه 
فردوسي، کتابخانه ملي روسيه دورن و مطرح شدن پيکره ملکه بلقيس 
به عنوان شخصيت اصلي نگاره از طريق قرارگيري پيکره او در نزديکي 

مرکز و جهت پذيري نامحسوس پيکره ها به سوي او، مأخذ: نگارندگان. 



که زنان در کنار شاه يا بزرگ زاده  اي نشسته و در ارتباط 
با او هستند.

۱-۳. حضور زن در ترکيب بندي به عنوان «پيکره فرعي»
که  است  شخصيتي  داستان،  طرحِ  در  فرعي  شخصيت 
عمده  چندان  او  نقش  اما  مي کند،  نقش  ايفاي  داستان  در 
نيست. درواقع قدرت و ارزش او در برابرِ شخصيت اصلي 
ارائه  براي  بهانه اي  او  حضور  و  نيست  زياد  و  پيچيده 
خواننده  به  اصلي  و شخصيت  داستان  دربارة  اطلاعات 
است. همچنين با حذف او جريان داستان تحت تأثير قرار 
نخواهد گرفت (بارونيان، ۱۳۸۷: ۳۰۹). در نگاره هايي که زن 
به عنوان شخصيت فرعي تصوير شده است، عموماً شاه در 
مرکز يا يکي از نقاط پرانرژي قاب قرار دارد و زن يا زنان 
به عنوان شخصيت هاي درجه دو و سه در اطراف او هستند، 
مانند نگاره «سلطان حسين بايقرا در ميان حرم سرايش» 
به عنوان  بايقرا  حسين   .(۱۲ (تصوير  گلشن  مرقع  در 
شخصيت مرکزي و محوري اثر، در محور يک سوم سمت 
راست قاب و در مرکزِ چرخش حلزوني بر درختي تکيه 
زده است و زنان حرم سرا بر اساس اين حرکت حلزوني 
و به عنوان شخصيت هاي درجه دو و سه در سطح چمن زار 

بيشتر از زبان او نقل مي شود، شخصيت محوري داستان 
است و همايون که قسمت هاي ديگري از داستان از زبان 
او نقل مي شود، به عنوان شخصيت مکمل مطرح است. در 
نگاره «هماي و همايون در باغ در حال جشن و سرور» 
(تصوير ۵)، همايون در ارتباط و در جوار هماي و دست در 
دستان او بر روي تخت نشسته است. حضور او در جوار 
هماي به مضمونِ داستان معنا داده است و عدم حضورش 
در اين صحنه به معناي نقضِ محتواي داستان است؛ زيرا 
اگرچه مقام و مرتبه همايون نسبت به هماي نازل تر است، 
ولي در متن داستان داراي نقش و کارکرد است. شاه بيت 
کتابت شده در بالاي نگاره، متضمن همين موضوع است: 
«مل همچو گل بر کف دست شاه / گل همچو مل بر کف 

دست ماه».
به عنوان  مي توان  را  زن  پيکره  که  نگاره هايي  ديگر  از 
شخصيت مکمل در نظر گرفت، عبارت اند از: ديدار رودابه 
و زال (تصوير ۶)، مجموعه نگاره هاي منظومه «هفت گنبد 
و   ۷ (تصاوير  نظامي  هفت پيکر  مثنوي  از  گور»  بهرام 
از شاهنامه  منيژه»  و  «بيژن  داستان  از  ۸)، صحنه هايي 
فردوسي (تصوير ۹)، نگاره هاي «پيرزن و سلطان سنجر» 
(تصوير ۱۰) و «ضحاک و خواهران جمشيد» (تصوير ۱۱) 

تصوير ۴. «شاپور، فرهاد را نزد شيرين مي آورد» و تأکيد بر پيکره 
شيرين به عنوان شخصيت اصلي نگاره از طريق قرارگيري پيکره او 

  https://metmuseum.org :در مرکز ترکيب بندي، مأخذ

تصوير ۵. «هماي و همايون در باغ در حال جشن و سرور» و 
قرارگيري پيکره همايون در جوار و در ارتباط با هماي به عنوان 

شخصيت مکمل، مأخذ: خواجوي کرماني، ۱۳۹۳: ۸۴.

نظام جاگذاري پيکره زن درنگارگري
ايراني(کتاب آرايي هاو تک  برگي ها)
کلاهي- شه   فاطمه   /١٢٩-١٤٧/

رضا افهمي  
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۱۳۵
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نمونه هايي از پيکره زن به عنوان شخصيت مکمل، از راست:
تصوير ۶. «ديدار زال و رودابه»، مکتب هرات، شاهنامه بايسنقري، ۷۳۳ هـ.ق/ ۱۳۳۲ م. کاخ گلستان، تهران، 

مأخذ: فردوسي، ۱۳۵۰: ۶۹. 
تصوير ۷. «بهرام گور در گنبد سياه و دختر هندي» و تصوير ۸. «بهرام گور در گنبد زرد»، شيخ زاده، مکتب 
https://                        :هرات، هفت پيکر نظامي، ۹۳۱ هـ.ق/ ۱۵۲۴ م. موزه متروپوليتن، نيويورک، مأخذ

metmuseum.org
تصوير ۹. «ملاقات بيژن با منيژه»، مکتب شيراز، شاهنامه فردوسي، ۹۲۵-۹۳۶ هـ.ق/ ۱۵۲۰-۱۵۳۰ م، مأخذ:

 https://Shahnameh-n.blogsky
تصوير ۱۰. «پيرزن و سلطان سنجر»، سلطان محمد، مکتب تبريز صفوي، خمسه تهماسبي، کتابخانه بريتانيا، لندن، 

https://bl.uk    :مأخذ
https://artang.ir    :تصوير ۱۱. «ضحاک در کنار خواهران جمشيد»، مکتب بخارا، ۱۰۲۳ هـ.ق/۱۶۱۵ م، مأخذ

توزيع شده اند. نمونه ديگر، نگاره «گلگشت با شاهزاده» از 
مکتب اصفهان است که زنان به عنوان شخصيت هاي فرعي 

برگرد شاه جمع شده اند (تصوير ۱۳).
«پيکره  به عنوان  ترکيب بندي  در  زن  حضور   .۴-۱

پس زمينه يا سياهي لشکر»
در برخي از نگاره  ها، زنان به عنوان شخصيت هاي پس زمينه 
يا سياهي لشکر تصوير شده اند و حضور آن ها به تبع متن 
داستان است. شخصيت هاي پس زمينه در داستان بيشتر 
يا واقع نمايي حوادث و صحنه ها  ايجاد حال و هوا  براي 
توصيف  به  معمولاً  شخصيت ها  اين  يافته اند.  حضور 
صحنه ها، مکان ها و ارائه حس بيشتر کمک مي کنند (کاموس، 
۱۳۷۷: ۶۱). در نگاره ها، زنان در قالب سياهي لشکر کساني 

هستند که بسته به مضمون نگاره درصحنه هاي عقب تر 
تصوير شده اند. مثلاً درصحنه هاي روستايي، زنان در مقامِ 
شخصيت هاي پس زمينه (سياه لشکر)، در حال فعاليت هاي 
روزمره، مثل غذا پختن و لباس شستن؛ يا در حال رسيدگي 
به کودکان و شير دادن به نوزاد خود؛ يا رسيدگي به حيوانات 

و شير دوشيدن تصوير شده اند (تصاوير ۱۶-۱۴).
از طرف ديگر، شاهدان و ناظران که در چارچوب پنجره ها 
و درها و درصحنه هاي عقب ترِ نگاره تصوير شده اند، در 
اين دسته جا مي گيرند (تصاوير ۱۷-۱۸). اين زنان درواقع 
ناظراني هستند که حيرت زده و انگشت به دهان و کنجکاو 
براي فهم مباحث و اتفاقات قصه ها يا روزمرگي ها در کنار 
پنجره ها و پشت درها قرارگرفته تا شايد با اطلاع از اوضاعِ 



پيش  آمده، اندکي از روزمرگي ملال آور خود بکاهند. گويي 
آن ها هيچ نقشي جز نظاره گري ندارند و برخي از محققين اين 
زنان را «زنان پنجره نشين» ناميده اند (رهنورد، ۱۳۸۶: ۷۸). 

همچنين زنان مستخدم، نوازندگان و رقاص که در مجالس 
درباري در حال فعاليت و خدمت رساني هستند، اگرچه عموماً 
درصحنه هاي جلو تصوير شده اند، اما آن ها نيز به عنوان 

تصوير ۱۲. نمونه  هايي از پيکره زن به عنوان شخصيت فرعي و تأکيد تجسمي بر بدن شاه، «سلطان حسين بايقرا و حرم سرايش»، 
تصوير:  اصل  منبع  نگارندگان،  مأخذ،  تهران.  گلستان،  موزه  م.   ۱۴۸۹ هـ.ق/   ۸۹۵ گلشن،  مرقع  هرات،  مکتب  بهزاد،  کمال الدين 

 Bahari,1997: 111
تصوير ۱۳. «گلگشت با شاهزاده»، رضا عباسي، مکتب اصفهان، ۱۰۲۰ هـ.ق/ ۱۶۱۲ م. موزه آرميتاژ، سن پترزبورگ. مأخذ: نگارندگان، 

منبع اصل تصوير: کنبي، ۱۳۸۹: ۹۲.

نمونه هايي از پيکره زن به عنوان شخصيت پس زمينه يا سياهي لشکر، از راست:
تصوير ۱۴. برگي از نسخه ليلي و مجنون، خمسه نظامي، ميرسيدعلي، مکتب تبريز، ۹۴۶-۹۵۰ هـ.ق/ ۱۵۳۹-۱۵۴۳ م، موزه دانشگاه 

Harvardartmuseums.org :هاروارد، مأخذ
تصوير ۱۵. «هجوم جماعت بر مرد جوان»، سده دهم هجري، گلستان سعدي، کاخ گلستان، مأخذ: حسيني راد، ۱۳۸۵: ۹۵. 

تصوير ۱۶. «نجات يافتن يوسف از چاه»، منسوب به مظفرعلي، مکتب مشهد، هفت اورنگ جامي، ۹۶۳-۹۷۲ هـ.ق/ ۱۵۵۵-۱۵۶۴ م. 
گالري هنري فرير، واشنگتن، مأخذ: آژند، ۱۳۸۴: ۱۸۱.

نظام جاگذاري پيکره زن درنگارگري
ايراني(کتاب آرايي هاو تک  برگي ها)
کلاهي- شه   فاطمه   /١٢٩-١٤٧/

رضا افهمي  
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۱۳۷

فصلنامة علمي نگره

شخصيت هاي سياهي لشکر در نگاره در نظر گرفته مي شوند 
(تصاوير ۱۹-۲۲). خلاصه اي از نظام جا گذاري پيکره زن در 

کتاب آرايي ها در جدول ۱ آورده شده است.

۱-۵. گروه زنان در کتاب آرايي ها
که  هستيم  روبرو  تصاويري  با  گه گاه  کتاب آرايي ها،  در 
اين  است.  مردان  از  زنان  جنسيتي  تفکيک  نشان دهندة 
موضوع اگرچه مي تواند به تأثير از متن ادبي باشد، ولي 
به نظر مي رسد که بيشتر متأثر از شرايط جامعه و اوضاع 
اجتماعي آن دوره بوده است؛ زيرا تا دوران پيشامدرن، 
تفکيک جنسيتي زنان از مردان به شدت اعمال مي شد. از 
طرف ديگر، در بسياري از نگاره ها که اين تمهيد تصويري 
در آن ها لحاظ نشده، احتمالاً از وفاداري مصوران به سير 

روايي داستان منتج شده است.
جداسازي جنسيتي پيکره ها که گه گاه در نگاره ها بروز يافته، 
به دو طريق اعمال شده است: ۱. به طور عيني و واضح با 
استفاده از عناصر معماري يا قابِ اثر، ۲. به طور غير عيني 
و ضمني با گروه بندي زنان و فاصله اندازي ميان جمع زنان 
از مردان. در نگاره هاي «فرداي عروسي هماي و همايون»، 

تصوير ۱۷. «فرداي عروسي هماي و همايون» و تصوير ۱۸. 
«هماي در دربار فغفور چين»، مکتب بغداد جلايري، سه مثنوي 
خواجوي کرماني، ۷۷۹ هـ.ق/ ۱۳۷۷ م. کتابخانه بريتانيا، لندن، 

مأخذ: خواجوي کرماني، ۱۳۹۳: ۳۹ و ۹۰.

کتاب آرايي ها

پيکره اصلي
- به تبع شخصيت اول يا اصلي داستان که محور و مرکز داستان است و 
ساختار روايي و کنش داستان بر اساس او پيش  مي رود، تصوير شده است.

- در مرکز يا نقاط پرانرژي و کليدي از ترکيب بندي تصوير شده است.

پيکره مکمل

- به تبع شخصيت مکمل داستان تصوير شده است. اين شخصيت در داستان 
ايفاي  او  دارد و در کنار  اصلي  به شخصيت  دادن  زيادي در شکل  تأثير 

نقش مي کند.
- در جوار و در ارتباط باشخصيت اصلي نگاره (عموماً شاه يا بزرگ زاده) 

در نقاط مهمِ ترکيب بندي تصوير شده است.

پيکره فرعي

ارائه  براي  بهانه اي  صرفاً  حضورش  که  داستان  فرعي  شخصيت  به تبع   -
اطلاعات درباره داستان و شخصيت اصلي، تصوير شده است.

- در اطراف و گرداگرد شخصيت اصلي نگاره (عموماً شاه يا بزرگ زاده) 
تصوير شده است.

پيکره پس زمينه 
يا سياهي لشکر

- به تبع شخصيت هاي سياهي لشکر داستان که حضور جدي و مهمي ندارند، 
تصوير شده است. اين شخصيت ها بيشتر براي توصيف مکان ها و حال وهوا 

در داستان ارائه شده اند.
- درصحنه هاي عقبِ نگاره يا در حواشي يا محل هاي کم اهميت تر و حتي 

گاه در حد عناصر فضاپرکن تصوير شده اند.

جدول ۱. خلاصه نظام جا گذاري پيکره زن در کتاب آرايي ها، مأخذ: نگارندگان.



«ديدار فرهاد از شيرين» و «ازدواج سياوش و فرنگيس» 
(تصاوير ۲۳-۲۵)، نگارگر با استفاده از عناصر معماري و 
به صورت عمودي جمع زنان را از مردان جدا کرده  است؛ 
در سمت چپ، فضاي اندروني و مجلس زنانه و در سمت 
راست، فضاي بيروني و مجلس مردانه قرار دارد. در برخي 
از نگاره ها، فضايي که به گروه زنان اختصاص دارد، نسبت 
به فضايي که مردان در آن حضور دارند، داراي نسبت  

دوسوم است (تصاوير ۲۳ و ۲۴). 
در برخي از نگاره ها، اين جداسازي جنسيتي با استفاده 
و  است  انجام شده  افقي  به صورت  معماري  عناصر  از 
عموماً بالاي نگاره، اختصاص به پيکره هاي زنان و پايين 
نگاره، مختص پيکره هاي مرد است. همچنين ممکن است 
قرارگيري  محل  به  نسبت  زنان  گروه  قرارگيري  محل 
گروه مردان، نسبت دوسوم داشته باشد؛ مانند نگاره هاي 
در  «فردوسي  و  زال»  «تولد  تيمور»،  مرگ  «سوگواري 
حضور سلطان محمود غزنوي استعداد ادبي خود را نشان 

مي دهد» (تصاوير ۲۸-۲۶).
اين تقسيم بندي مکاني در برخي از نگاره ها از طريق قابِ 
و  سليمان  «حضرت  دوصفحه اي  نگاره  در  است.  اثر 
بلقيس» (تصوير ۲۹)، در صفحه سمت چپ، ملکه بلقيس 
و خدمتکاران زن حضور دارند که در حال خدمت رساني و 
پايکوبي هستند؛ در صفحه سمت راست، حضرت سليمان 

و ملتزمان مرد او تصوير شده است.
علاوه بر تفکيک عيني مجلس زنان از مردان، در برخي از 
نگاره ها اين جداسازي به طور ضمني و غير عيني انجام شده 
است. در نگاره «استقبال تيمور از همسر اميرزاده جهانگير» 
(تصوير ۳۰) و «هماي و همايون در باغ در حال جشن 

تصوير ۱۹. «گلنار و اردشير» و تصوير ۲۰. «بازآمدن سمندر 
بايسنقري، ۸۳۳  شاهنامه  هرات،  مکتب  گور»،  بهرام  گرفتن  و 
هـ.ق/ ۱۴۲۹ م. کاخ گلستان، تهران. مأخذ: فردوسي، ۱۳۵۰: ۴۷۶ 
و ۵۰۵.  تصوير ۲۱. «بهرام گور در گنبد فيروزه اي» و تصوير 
۲۲. «بهرام گور در گنبد سياه»، شيخ زاده، مکتب هرات، هفت پيکر 
نظامي، ۹۳۱ هـ.ق/ ۱۵۲۴ م. موزه متروپوليتن، نيويورک، مأخذ: 

https://metmuseum.org

نمونه هايي از جداسازي جمع زنان از مردان با استفاده از عناصر معماري به صورت عمودي، از راست: 
تصوير ۲۳. «فرداي عروسي هماي و همايون»، مکتب بغداد جلايري، سه مثنوي خواجوي کرماني، ۷۷۹ هـ.ق/۱۳۹۶ م. کتابخانه 
بريتانيا، لندن. مأخذ: خواجوي کرماني، ۱۳۹۳: ۹۰. تصوير ۲۴. «ديدار فرهاد از شيرين»، منسوب به ميرک، مکتب هرات، ۸۹۹ هـ.ق/ 
۱۴۹۳ م، کتابخانه بريتانيا، لندن، مأخذ: Bahari, 1997: 138.  تصوير ۲۵. «ازدواج سياوش و فرنگيس»، ۹۳۱ هـ.ق/ ۱۵۲۴ م، مأخذ: 

https://artang.ir

نظام جاگذاري پيکره زن درنگارگري
ايراني(کتاب آرايي هاو تک  برگي ها)
کلاهي- شه   فاطمه   /١٢٩-١٤٧/
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۱۳۹
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تصوير ۲۹. نگاره دوصفحه اي، راست: «بر تخت نشستن سليمان(ع)»؛ چپ، «بر تخت نشستن ملکه بلقيس»، مکتب شيراز، شاهنامه 
https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-STPETNLR-DORN-00334/1  :فردوسي، کتابخانه ملي روسيه دورن، مأخذ

نمونه هايي از جداسازي جمع زنان از مردان با استفاده از عناصر معماري به صورت افقي، از راست:
تصوير ۲۶. «سوگواري مرگ تيمور»، مکتب هرات، منسوب به کمال الدين بهزاد، ظفرنامه تيموري، ۹۳۵ هـ.ق/ ۱۵۲۸ م، کاخ گلستان، 
تهران، مأخذ: حسيني راد، ۱۳۸۵: ۸۹.  تصوير ۲۷. «تولد زال»، مکتب تبريز صفوي، منسوب به ميرمصور، قرن دهم هجري، موزة 
هنرهاي معاصر تهران، مأخذ: همان: ۲۴۶.  تصوير ۲۸. «فردوسي در حضور سلطان محمود غزنوي استعداد ادبي خود را نشان 
https://recherche.smb. :مي دهد»، مکتب تبريز صفوي، منسوب به ميرمصور، شاهنامه تهماسبي، موزة پرگامون، برلين، مأخذ

 museum

١.براي نمونه مي توان به تک نگاره هايي 
در مرقعات موجود در کتابخانه ملي 
ديتس  مرقعات  به  معروف  برلين، 
 ،(Mss. Diez A. folo 70-74)
اشاره کرده که شامل تک برگي هايي 
و  مغول  ايلخانان  دوره  به  مربوط 
آل جلاير است (خزايي، ١٣٩٨: ٣٥-

.(٣٦



نمونه اي از جداسازي جمع زنان از مردان به صورت ضمني، از 
راست: 

تصوير ۳۰. «استقبال تيمور از همسر اميرزاده جهانگير»، مکتب 
هرات، منسوب به کمال الدين بهزاد، ظفرنامه تيموري، ۹۳۵ هـ.ق/ 
 .۸۶  :۱۳۸۵ حسيني راد،  مأخذ:  تهران،  گلستان،  کاخ  م.   ۱۵۲۸
تصوير ۳۱. «هماي و همايون در باغ در حال جشن و سرور»، مکتب 
بغداد جلايري، سه مثنوي خواجوي کرماني، ۷۷۹ هـ.ق/ ۱۳۷۷ 
م. کتابخانه بريتانيا، لندن، مأخذ: خواجوي کرماني، ۱۳۹۳: ۸۴.

و سرور» (تصوير ۳۱)، سمت چپِ نگاره به جمع زنان و 
سمت راستِ نگاره به جمع مردان اختصاص دارد. در اين 
نگاره ها اگرچه نگارگر با خط يا سطح مشخصي گروه زنان 
و مردان را از هم متمايز نکرده  است؛ ولي از نگاه تجسمي، 
چشم بيننده اين گروه بندي را در تصوير تشخيص  مي دهد. 
خلاصه اي از چگونگي تفکيک موقعيت مکاني گروه زنان از 

مردان در کتاب آرايي ها در جدول ۲ آمده است.

۲. موقعيت مکاني پيکره زن در تک برگي ها
نگاره هاي تک برگي يا يکه صورت يکي از گونه هاي هنري در 
سنت نقاشي ايراني است که نمونه هاي اوليه آن پيش از مکتب 
هرات ظهور يافته و رفته رفته در سده يازدهم رشد و گسترش 
فوق العاده اي کرد و به عنوان گونه غالب هنري مطرح شد. 
موقعيت مکاني پيکره زن در تک برگي ها نسبت به کتاب آرايي ها 
تغييرات محسوسي داشته و اين تحولات در راستاي تأکيد 
و توجه بيشتر به پيکره زن است. موقعيت مکاني پيکره زن 
و  عشاق»  زوج  «نگاره هاي  در  مي توان  را  تک برگي ها  در 
«تک پيکره نگاري يا نگاره هاي تک شخصيتي» بررسي کرد.

۲-۱. نگاره هاي زوج عشاق 
در  که  داد  احتمال  مي توان  موجود،  شواهد  اساس  بر 

نمونه هاي اوليه از تک نگاره هاي زوج عشاق:
تصوير ۳۲، ۳۳، ۳۴. آل جلاير، سده ۹ هـ.ق، مکتب تبريز يا شيراز، 
مرقع ديتس، کتابخانه ملي برلين، مأخذ: خزايي، ۱۳۹۸: ۱۹۸ و ۱۹۹. 
تصوير ۳۵. آل جلاير، سده ۹ هـ.ق، جنيد نقاش، مکتب شيراز، 

مرقع ديتس، کتابخانه ملي برلين، مأخذ: همان: ۲۲۵. 
تصوير ۳۶. تيموري، سده ۹ هـ.ق، مکتب هرات يا شيراز، مرقع 

ديتس، کتابخانه ملي برلين، مأخذ: همان: ۲۲۹. 
مرقع  مکتب هرات،  م.  هـ.ق/ ۱۴۲۸  تيموري، ۸۳۲  تصوير ۳۷. 

ديتس، کتابخانه ملي برلين، مأخذ: همان: ۲۴۸. 
تصوير ۳۸. صفوي، ۹۸۰-۹۹۰ هـ.ق/ ۱۵۷۲-۱۵۸۲ م. شيخ محمد، 
مکتب مشهد، موزه لوور پاريس، مأخذ: همان: ۵۳۴. تصوير ۳۹. 
صفوي، مکتب قزوين، ۹۸۰ هـ.ق/ ۱۵۷۲ م. صادقي بيک افشار، 

کتابخانه ملي پاريس، مأخذ: همان: ۵۵۱.
 

نظام جاگذاري پيکره زن درنگارگري
ايراني(کتاب آرايي هاو تک  برگي ها)
کلاهي- شه   فاطمه   /١٢٩-١٤٧/

رضا افهمي  

تفکيک جمع زنان از 
مردان در کتاب آرايي ها

جداسازي عيني
با استفاده از عناصر معماري

با استفاده از قاب
از طريق گروه بندي و فاصله اندازيجداسازي ضمني

جدول ٢. خلاصه تفکيک موقعيت مکاني گروه زنان از مردان در کتاب آرايي ها، مأخذ: همان.

تک برگي هاي آغازين مربوط به دورة ايلخاني و جلايري۱، 
اجراشده  مرد  پيکره  صرفاً  و  نشده   تصوير  زن  پيکره 
است. در مکتب هرات با اينکه نمونه هايي از پيکره زن در 
تک برگي ها مشاهده مي شود، ولي غالب آن ها به جنس مرد 
اختصاص دارد، به ويژه تک پيکره ها از سرکردگان تيموري 
که راه را براي نگاره هاي تک برگي مي گشايد (همان: ۱۲۲)؛ 
مانند پيکره  هايي از تيمور، بايسنقرميرزا، اميرعليشير نوايي، 
سلطان حسين بايقرا و شيبک خان به قلم کمال الدين بهزاد. 



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۴۱

فصلنامة علمي نگره

در دورة صفوي و تقريباً از مکتب مشهد و قزوين، زنان در 
تک برگي ها حضور گسترده تري يافتند و عموماً به صورت 
زوج  عشاق تصوير شده اند (تصاوير ۳۲-۳۹) و در مکتب 
اصفهان بر تعداد آن ها بسيار افزوده شد (تصاوير ۴۴-۴۰). 
«مسلم اينکه شماري بيشتر از صورت سازي هاي مستقل، 
از حدود ۹۴۷ هـ.ق/ ۱۵۴۰  يا زوج ها،  افراد  از  خصوصاً 
م. به اين سو اجرا گرديده و باقي مانده اند» (گروبه، ۱۳۷۴: 
۲۱۳). در اين تک نگاره ها غالباً زوجي جوان به همراه چند 
گياه و ابر پيچان بر زمينه اي ساده بازنمايي شده اند (پاکباز، 
۱۳۹۰: ۹۶) و دربردارنده صحنه هاي خلوت عاشقانه است.

نگارگر در تک نگاره ها با حضور دو شخصيت اصلي در 
قالب زوج عشاق، از ساختار «مرکزگريز» بهره برده و 
پيکره زن و مرد نسبت به يکديگر و محور عمودي داراي 
توازن است (تصاوير ۴۵-۴۶). توازن در ترکيب بندي به  
است.  قاب  در جاي جاي  عناصر بصري  هم وزني  معني 
«اين کيفيت در هنر ايراني به واسطة خصيصه تعادلي خود 
بر معناي عدالت و عدل تأکيد مي کند» (کمالي دولت آبادي، 

نمونه هايي از تک نگاره هاي زوج عشاق در مکتب اصفهان و رواج آن:
تصوير ۴۰. رضا عباسي، سده ۱۱ هجري، موزة لوور پاريس. 

مأخذ: خزايي، ۱۳۸۹: ۹۰۲. 
تصوير ۴۱. رضا عباسي، سده ۱۱ هجري، موزة لوور پاريس. 

مأخذ: همان: ۸۷۲. 
دانشگاه  کتابخانه  هجري،   ۱۲ سده  محمدقاسم،   .۴۲ تصوير 

هاروارد، مأخذ: همان: ۱۲۶۸. 
تصوير ۴۳. محمدقاسم، سده ۱۲ هجري، کتابخانه ملي پاريس، 

مأخذ: همان: ۱۲۸۳. 
فرير،  التبريزي، موزة هنري  به رقم محمدحسين  تصوير ۴۴. 

مأخذ: اتينگهاوزن، ۱۳۸۶: ۳۴۳.

در  عمودي  محور  به  نسبت  مرد  و  زن  پيکره  توازن 
تک برگي هاي زوج عشاق:

تصوير ۴۵. عمل رشيد، مکتب اصفهان، سده ۱۱ هجري، 
 .۸۱۷  :۱۳۹۸ خزايي،  مأخذ:  تهران،  عباسي،  رضا  موزه 
موزة  هجري،   ۱۱ سده  اصفهان،  مکتب   .۴۶ تصوير 

متروپوليتن، نيويورک. مأخذ: همان: ۶۹۸.

نمونه هايي از درخت چنار در فاصله بين پيکره زن و مرد در 
مضامين عاشقانه:

تصوير ۴۷. «ديدار هماي و همايون»، مکتب هرات، ۸۳۳ هـ.ق/ 
۱۴۲۹ م، مأخذ: Sims, 2002: 12.  تصوير ۴۸. «عشاق در کنار 
درخت سرو»، محمدي هروي، مکتب مشهد يا قزوين، ۹۷۷ هـ.ق/ 
۱۵۶۹ م، موزه هنرهاي زيبا بوستون، مجموعه بارتلت، مأخذ:  

https://collections.mfa.org/objects/13878

پيکره زن و مرد به صورت  ۱۳۹۶: ۲۳۷). قرارگيري دو 
از  نشان  قاب،  دوسوم  و  يک سوم  محدودة  در  هم وزن 
تأکيد تجسمي برابر و يکسان بر دو پيکره دارد؛ در اينجا 
زن و مرد به لحاظ ارزش هاي تجسمي، اهميت يکسان و 
برابر دارند و يکي نسبت به ديگري ارجحيت ندارد و يا 
يکي در مقايسه با ديگري شخصيت فرعي يا درجه دوم 

نيست. 
از طرف ديگر، در نگاره هاي زوج عشاق برقراري توازنِ 
بصري به کمک دو پيکرهِ هم وزن و برابر در دوسويه قاب 
است. در اين وضعيت عناصر تجسمي يا پيکره  زن و مرد در 
مقام دو عنصر تجسمي، به گونه اي متباين با تأثير و تأثراتي 



نمونه هاي اوليه از تک پيکره زن:
تصوير ۴۹. ميرزاعلي، مکتب تبريز، سده ۱۰ هجري، موزه هنر فوگ، هاروارد، مأخذ: خزايي، ۱۳۹۸: ۶۶۸. 

تصوير ۵۰. ميرمصور، مکتب تبريز، ۱۰ هجري، مجموعه کي ير، کپنهاگ، مأخذ: همان: ۴۴۵. 
تصوير ۵۱. آقاميرک اصفهاني، مکتب تبريز، سده ۱۰ هجري، موزه لوور پاريس، مأخذ: همان: ۴۱۹. 
تصوير ۵۲. مکتب قزوين، اواخر سده ۱۰ هجري، موزة توپقاپي سراي استانبول، مأخذ: همان: ۵۲۵. 

تصوير ۵۳. مکتب قزوين، سده ۱۰ هجري، کتابخانه ملي پاريس، مأخذ: همان: ۵۶۸. 
تصوير ۵۴. بهزاد، احتمالاً مکتب قزوين، ۱۰۰۰ هجري، توپقاپي سراي استانبول، مأخذ: همان: ۵۵۵. 

تصوير ۵۵. صادقي بيک افشار، مکتب قزوين، سده ۱۰ هجري، مجموعه شخصي، مأخذ: همان: ۵۶۹.

تک برگي ها
توازن پيکره زن و مرد در ساختار مرکزگريز و متقارنزوج عشاق

تک پيکره نگاري
مرکزيت پيکره زن و حاکميت بدن او بر ديگر عناصر صفحه

جدول ٣. خلاصه نظام جا گذاري پيکره زن در تک برگي ها، مأخذ: همان.

که برهم مي گذارند، کيفيتي واحد و قائم به کل مي گيرند و 
عناصر در اين ترکيب بندي خود را جداگانه و مستقل نمايان 
نمي کنند. در اين وضعيت، يک ترکيب منسجم و يا يک شکل 
مُرکب از غايت اعتدال و تعادل به وجود مي آيد و روح و 

معنا در تعريف زيبايي شناسانه آنجا مي گيرد.
با  قرينه  غير  تقارن  و  مرکزگريز  ساختار  از  بهره گيري 
مضمون اثر و صحنه هاي دلدادگي هماهنگ است (زارعي 
فارساني و قاسمي اشکفتکي، ۱۳۹۸: ۳۳). در تقارن غير 
قرينه، نيروها در دو سوي يک محور در عين عدم شباهت، 
برابر و يکسان هستند و نتايجي مانند حس آرامش، ثبات، 

صلح و وصال با محبوب و معشوق، خلوت و بزم را در 
پي خواهد داشت. به عبارت ديگر، آنگاه که برآيند نيروهاي 
موجود در قاب به کمک عواملي مانند همگن بودن عناصر، 
برابري فواصل، توزيع متوازن فضا، تعداد برابر عناصر، 
جزئيات، بافت و تيرگي  و روشنايي، متعادل گردد، نظم و 

آرامش در اثر حاکم خواهد شد.
از  برخي  در  موجود  چنار  يا  سرو  تک درخت  همچنين 
مرد  و  زن  پيکره  بين  نمادين  به صورت  که  تک نگاره ها 
ترسيم شده است، با مضمون نگاره متناسب است؛ همچنان 
که در کتاب آرايي ها نيز اين نوع از درختان گه گاه مابين 

نظام جاگذاري پيکره زن درنگارگري
ايراني(کتاب آرايي هاو تک  برگي ها)
کلاهي- شه   فاطمه   /١٢٩-١٤٧/

رضا افهمي  



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۴۳

فصلنامة علمي نگره

زوج هاي جوان ترسيم شده بود (تصاوير 48-47). «درخت 
از وحدت و تجمع نيروهاي مذکر و مؤنث  سرو، نمادي 
زندگي و حيات و سرسبزي  از  نشاني  و همچنين  است 
دائمي است که در نگاره هاي عاشقانه معمولاً حضور دارد. 
درخت چنار نيز دقيقاً همين معاني را دارد و سرو و چنار 
هر دو به اين منظور و به عنوان يک معني و نماد در نگاره ها 
وجود دارند و به کار مي رود ]اين دو درخت[ همراهي دو 
دلداده و وحدت آن ها را بيان مي کند» (حسنوند، رهنورد و 

شيروي، ۱۳۸۵: ۱۱۳-۱۱۲).

۲-۲. تک پيکره نگاري (نگاره هاي تک شخصيتي)
تک برگي هاي  بارز  وجه  شد،  بيان  پيش تر  که  همان طور 
صفوي نسبت به ادوار پيشين، حضور تدريجي و گسترده تر 
به  متعلق  عشاق  زوج  تک برگي هاي  در  است.  زن  پيکره 

مکتب قزوين و مشهد، پيکره زن پابه پاي پيکره مرد و با 
تأکيد يکسان و برابر تصوير مي شود، اما در نگاره هاي تک 
شخصيتي از جنس زن در اين دوره، زن به عنوان يگانه 
شخصيت موجود در صفحه مطرح مي شود و محوريت 
ترکيب بندي با پيکره زن است؛ زناني که براي نخستين بار 
اين امکان را مي يابند که در قابي مستقل تصوير شوند. اين 
زنان «زنان شخصيت آفرين» هستند، زيرا آن ها برخلاف 
نمونه هاي پيشين، تنها قهرمانان صحنه اند و نه نظاره گران 
صحنه ها و حوادث (رهنورد، ۱۳۸۶: ۷۸). آن ها «قائم به 
خود هستند، نه در چارچوب قصه ها تصوير مي شوند و 
نه تحت تأثير سنت هاي نگارگري هستند و نه مرتبط با 
ارزش هاي اخلاقي و فرهنگي فاخر پر وقار. تصوير اين 
زنان، تصوير زناني است بي پروا، جسور و مستقل که خود 
را نه در معرض قضاوت، بلکه همچون الگو به بيننده و 
مخاطب تحميل مي کنند و سليقه او را تحت تسلط حضور 
خود قرار مي دهند و سليقه هاي جديدي مي آفرينند» (همان: 
۷۹). اولين نمونه هاي تک پيکره از جنس زن به صورت اندک 
و محدود در مکتب مشهد و قزوين و بعدها تبريز در عصر 
صفوي ملاحظه مي شود (تصاوير ۴۹-۵۵)، ولي اين گونه 
رواج  گسترده تري  سطح  در  اصفهان،  مکتب  در  هنري 
جا گذاري  نظام  از  خلاصه اي   .(۶۱-۵۶ (تصاوير  مي يابد 

پيکره زن در تک برگي ها در جدول ۳ آمده است.

3. عوامل مؤثر بر دگرگوني موقعيت مکاني پيکره زن 
در تک برگي ها

علت تحول در جاگذاري پيکره زن در تک برگي ها و توجه و تأکيد 
بيشتر به پيکره او در تک برگي ها نسبت به نگاره هاي موجود در نُسخ 
خطي (کتاب آرايي ها)،  را مي توان از دو جنبه بررسي کرد: از سويي، 
عامل هنري و زيبايي شناسي و از سوي ديگر، عامل اجتماعي.

1-3. عامل هنري و زيبايي شناختي
نخستين عامل به سبب تغييري است که در گونه يا قالب 
خطي  نُسخ   نگاره هاي  تبديل  يعني  است،  رخ داده  هنري 
(کتاب آرايي) به تک برگي. تک برگي ها را مي توان به منزلة 
برداشتي نو از فضاي تصويري و اهميت بيش ازاندازه به 
پيکره انسان دانست (آيت اللهي، 1385: 16) و در اين گونه 
هنري، پيکره انسان به گونه اي ديگر وانموده مي شود (آژند، 
1385: 126). نگاره هاي تک برگي، هنري انسان مدار يا به 
تعبيري انسان محور است که پيکره ها بر فضاي تصويري 
سيطره دارند. از طرف ديگر، نگارگر با حذف پيکره هاي 
فرعي و متفرقه، از تعدّد پيکره ها کاسته و صرفاً يک يا 
دو پيکره اصلي را تصوير کرده است. ازاين رو، برخلاف 
با  نبوده و صرفاً  پيکره ها  از  کتاب آرايي ها شاهد جمعي 
يک، دو يا چند پيکره اصلي روبرو هستيم. در اين شرايط 
خواه ناخواه بر پيکره يا پيکره هاي حاضر در تصوير تأکيد 
بيشتري مي شود. در تک برگي ها، عدم استفاده از «منطق 
تعدد پيکره ها» به نگارگر کمک کرده است تا عنصر اصلي 

نمونه هايي از تک پيکره زن در مکتب اصفهان و رواج آن:
تصوير ۵۶. رضا عباسي، مکتب اصفهان، سده ۱۱ هجري، کتابخانه 

فيلادلفيا، مأخذ: کنبي، ۱۳۸۹: ۱۵۴. 
تصوير ۵۷. مکتب اصفهان، سده ۱۱ هجري، موزة هنر و تاريخ ژنو، 

مأخذ: خزايي، ۱۳۹۸: ۶۵۱. 
به رضا عباسي، اصفهان،  ايستاده، منسوب  بانوي  تصوير ۵۸. 
حدود ۱۰۲۵-۱۰۳ هجري، کتابخانه بريتانيا، لندن، مأخذ: همان: ۸۵۳. 
تصوير ۵۹. محمدعلي، مکتب اصفهان، سده ۱۱ هجري، موزة لوور 

پاريس، مأخذ: همان: ۹۱۹. 
تصوير ۶۰. مکتب اصفهان، سده ۱۱ هجري، موزة بريتانيا، لندن، 

مأخذ: همان: ۶۹۰. 
تصوير ۶۱. بانوي ايستاده، آقا رضا، اصفهان، سده ۱۱ هجري، برگي 

حاميان از يک مرقع دورة فتحعلي شاه قاجار، مأخذ: همان: ۶۵۳. را  آن ها  ولش  آنتوني   .١
ميان  از  عموماً  و  صلاحيت دار 
اشراف قزلباش و احتمالاً نخبگان 
اداري تاجيک و هم از ميان طبقات 
جديد  دلالان  و  مرفّه  و  زمين دار 
اصفهان  بازار  در  هنري  آثار 
مي داند (ولش، ١٣٨٦: ٢١٠-٢١١).

به  دوره،  اين  در  ٢.نگارگران 
و  تک نفري  «طراحي هاي  اجراي 
اشرافيان  براي  صورت سازي ها 
سراسر  هنرور  توانگران  نيز  و 
کشور که به خريداري چنين آثاري 
اين  دادند.  ادامه  بودند،  کرده  خو 
گفته در مورد مراکز شهرستاني 
به ويژه مشهد نيز به خوبي صدق 
اقتصادي  موقعيت   ]...[ مي کرد 
مراکز  در  به طورکلي  نگارگري 
حاکي  صفوي  ايران  شهرستاني 
از اين است که مردمان پول خود 
مي کردند»  هنر صرف  راه  در  را 

(فريه، ١٣٧٤: ٢١٥).



را بيشتر و بهتر نمايان سازد. ازاين رو، در ترکيب بندي هاي 
يک نفره از جنس زن، خواه ناخواه بر يگانه عنصر تجسمي 
در نگاره تأکيد بيشتري مي شود و ترديدي نيست که بيننده 
نيز نقطه تمرکز و توجه اش به سمت تنها پيکره تصوير شده 
در اين نوع از ترکيب بندي ها جذب شود. در ترکيب بندي هاي 
دونفره، از زوج عشاق، تمرکز اصلي به طور تقريباً مساوي 

بين دو پيکره زن و مرد تقسيم مي شود.
عنصر  به  انسان   اينکه  بر  علاوه  تک برگي،  نگاره هاي  در 
اصلي ترکيب تبديل مي شود، بيشترين فضاي صفحه را نيز 
به خود اختصاص مي دهد. زمينه عموماً نهالي کمرنگ است 
که فضاي تهي را به حرکت درمي آورد و توجه بيننده را به 
عنصر اصلي ترکيب که همان پيکره انساني است، جلب مي کند. 
به عبارت ديگر، حذف ديگر عناصر تصويري، ازجمله ابنيه و 
عناصر طبيعي (کوه ها و تپه ها)، در تأکيد بصري بر پيکره 
انسان مؤثر بوده است. همچنين عدم ارتباط زمينه (نهال يا 
گياهي کوچک) با پيکره ها سبب مي شود تا پيکره ها به خوبي 
ديده شوند و همه توجهات بيننده به سوي آن ها جلب شود 
(آيت اللهي، 1385: 18). درنهايت، با در نظر گرفتن ويژگي هاي 
قالب  پيکره زن در  با تصوير کردن  خاص تک برگي  ها و 
تک نگاره، خواه ناخواه به پيکره وي تأکيد تجسمي بيشتري 

نسبت به تصوير پيکره زن در کتاب آرايي ها مي شود.

2-3. عامل اجتماعي
يکي ديگر از عواملي که در توجه به پيکره زن در تک برگي ها، 
به ويژه در مکتب اصفهانِ عصر صفوي مؤثر بوده، عامل 
و  هنرپروران  سليقه  ازجمله  است،  محيطي  يا  اجتماعي 
نگاره هاي موجود در  اين دوره.  حاميان جديد هنري در 
نُسخ خطي (کتاب آرايي ها) وظيفه انتقال انديشه سخنور و 
شاعر را داشتند؛ اما نگاره هاي تک برگي از وظيفه مصور 
زمانه  از شرايط  تبعيت  به  و  رهاشده  ادبي  متون  کردن 
شکلي متفاوت يافتند و کاربري آن ها نيز تغيير کرد. در 
حقيقت با حذف ادبيات و زماني که ادبيات نگاره ها را تعين 
نکند، سليقه حاميان و درخواست سفارش دهندگان به عامل 

اساسي در زيبايي شناسي آثار تبديل مي شود.
توبه  از  بعد  از  (به ويژه  درباري  حمايت  شدن  کم  با 
اشراف1،  و  تجّار  بازرگان،  طبقه  رشد  و  شاه تهماسب) 
هنرمندان به سفارش هاي ثروتمندان غير درباري وابسته 
شدند (پاکباز، 1390: 96). درنتيجه به توليد تک برگي هايي 

نتيجه
اين مطالعه نشان مي دهد در نظام جاگذاري پيکره زن در تصوير به عنوان بخشي از ساختار تجسمي نگاره ها 
نوعي دگرگوني رخ داده و اين تحول در راستاي تأکيد تجسمي بيشتر بر پيکره زن در تک برگي هاست. در 
کتاب آرايي ها هنرمند الگوي بصري مشخصي را براي چينش پيکره زن رعايت  کرده  و در اين الگو حضور و 
چگونگي حضور پيکره زن متأثر از متن ادبي است. ازاين رو، متناسب با متن ادبي يا بخشي از روايت که نگارگر 

مشتريان  استطاعت  حد  در  به خوبي  که  شدند  مشغول 
غير درباري بود2. نقش حمايتي اين حاميان جديد علاوه 
در  تک برگي  نگاره هاي  خريدوفروش  در  سفارش ها،  بر 
قابل توجه است (خزايي، 1370: 167).  بازارهاي عمومي 
ازاين رو، نگارگران در تک برگي ها سعي کردند تا سليقه و 
خواسته اين حاميان جديد را ارضا کنند. علايق و تمايلات 
حاميان جديد هنري، نگارگران را بر آن داشت تا پاسخگوي 
تقاضاي آن ها مطابق با ذوق و سليقه خاصشان باشند. 
در اهميت اين عامل همين بس که مي توان گفت که ذوق و 
سليقه جديد حاميان بود که تغييرات قابل توجهي در رويکرد 
و سبک نقاشي عصر صفوي، به ويژه مکتب اصفهان به 

وجود آورد (رابينسن، 1376: 59-60).
در تک برگي هاي عصر صفوي، پيکره زن حضور پُررنگ 
از  متأثر  موضوع  اين  احتمالاً  و  دارد  گسترده تري  و 
البته گفتني  سليقه و خواست حاميان جديد بوده است. 
است که حضور پررنگ و بارز پيکره زن در تک برگي ها 
به تدريج  حاميان،  اين  گرايش هاي  و  سليقه  به واسطه 
که   (58-59 (تصاوير  يافت  غيراخلاقي  سمت وسويي 
زنانه» خطاب  کامگي  «تن  را  آن  پژوهشگران  از  برخي 
کرده اند (شه کلاهي و همکاران، 1400: 365) و يا بسياري 
را  آثار  اين  اتينگهاوزن،  ريچارد  مانند  مستشرقان،  از 
منحط و مضمحل دانسته اند (اتينگهاوزن، 1386: 314)؛ 
زيرا با بهبود وضعيت معيشتي طبقه تاجر و بازرگان، 
حوزه  در  را  خود  سرمايه  از  بخشي  توانستند  آن ها 
هنرها به کار ببندند و به نسبت حد خودشان در کارها و 
ازجمله در امور هنري تصرف کنند، «چون قلمروي هنر 
مي توانست بساط خوبي براي خودنمايي آن ها باشد و 
براي آن ها آبرو و اعتبار کسب کند» (آژند، 1385: 129). 
هنگفتي  ثروت  به  يک باره  که  گروه  اين  ديگر،  طرف  از 
رسيده بودند، به زندگي توأم با آرامش و لذت رو آورده 
بودند. شرايط به وجود آمده باعث شد تا آنان تمايلات 
سوي  از  و  سازند  عيني  هنر  در  را  خود  لذت جويانه 
ديگر نقاش آن را مبناي تجربه جديدي قرار دهد. سليقه 
با تمايلات  البته بعضاً  اين حاميان جديد که  و خواست 
غيراخلاقي همراه بود و اعمال نفوذ سليقه خود در حوزه 
تک نگاره  زيادي  تعداد  بروز  به  منجر  مي توانست  هنر، 
شود که پيکره زن حضور پررنگ و گسترده تري داشته 

باشد.

نظام جاگذاري پيکره زن درنگارگري
ايراني(کتاب آرايي هاو تک  برگي ها)
کلاهي- شه   فاطمه   /١٢٩-١٤٧/

رضا افهمي  



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۴۵

فصلنامة علمي نگره

آن را مصور کرده، پيکره زن در چهار وضعيت ترسيم شده است: ١. پيکره زن، پيکره اصلي يا محوري در نگاره 
است و اين موضوع به تبع شخصيت اول يا اصلي داستان است که نگاره تصويرگر آن است. به عبارت ديگر، 
نگارگر به تأثير از متن ادبي که جنس زن محور داستان است، سعي کرده تا پيکره وي به عنوان پيکره اصلي در 
نگاره ديده شود و درنهايت پيوند بين ادبيات و نگارگري حفظ شود. در اين نگاره ها عموماً پيکره زن درباري، 
به ويژه ملکه (مانند نوشابه، بلقيس، شيرين و غيره) در جايگاه شخصيت اصلي قرارگرفته و زنان طبقات پايين تر 
در حاشيه قرار دارند. ٢. پيکره زن به عنوان پيکره مکمل و شاه يا بزرگ زادگان به عنوان پيکره اصلي در نگاره 
است. مطرح شدن پيکره زن در اين نگاره ها به صورت پيکره مکمل به دو دليل بوده است. يک: در متن ادبي که 
نگاره تصويرگر آن است، زن به عنوان شخصيت مکمل بوده و نگارگر تلاش داشته تا از اين طريق تعامل متن 
و تصوير را برقرار سازد. دو: به تأثير از انديشه برتري بدن شاه نسبت به ساير مردم که در فرهنگ و جامعه 
پيشامدرن ايران بسيار غالب بوده، پيکره زن تحت الشعاع پيکره شاه قرارگرفته و آن را در مرتبه دوم مطرح 
ساخته است. ٣. پيکره زن به عنوان پيکره فرعي است. در اين صورت زن يا زنان گرداگرد و اطراف پيکره اصلي 
که معمولاً شاه يا بزرگ زاده بوده، تصوير شده است. همان طور که حضور شخصيت هاي فرعي در داستان 
بهانه اي براي ارائه اطلاعات درباره داستان و شخصيت اصلي است، در نگاره ها نيز پيکره آن ها جهت ارائه 
اطلاعات دربارة صحنه و معنا بخشيدن به پيکره اصلي تصوير شده است.  ٤. پيکره زن به عنوان پيکره پس زمينه 
يا سياهي لشکر است. اين پيکره ها مانند شخصيت هاي سياهي لشکر در داستان، حضور چندان جدي و مهمي 
در نگاره ندارد و عموماً درصحنه هاي عقب تصوير شده اند. شاهدان و ناظران يا به تعبيري زنان پنجره نشين، 
زنان مستخدم، نوازندگان و رقاص در اين دسته جا مي گيرند. در کتاب آرايي ها عموماً جمع زنان منطبق بر سير 
روايي داستان تصوير شده، ولي گه گاه با تفکيک جنسيتي روبرو هستيم که احتمالاً به تأثير از شرايط و اوضاع 
اجتماعي آن دوره بوده است. اين جداسازي يا به صورت عيني از طريق عناصر افقي و عمودي معماري و قاب 
نگاره، يا به صورت ضمني از طريق گروه بندي و فاصله اندازي بين جمع زنان از مردان انجام شده است. در 
تک برگي هاي مکتب هرات يا پيش از آن، پيکره زن حضور کم رنگي داشت و به ندرت تصوير شده است. به تدريج 
در دورة صفوي و از مکتب قزوين و مشهد، نمونه هاي انگشت شمار از پيکره زن به دو صورت زوج عشاق 
و تک پيکره نگاري ظهور مي يابد؛ و اين دو شيوه از نمايش پيکره زن در مکتب اصفهان به اوج خود مي رسد. 
ساختار مرکزگريز در تصاوير زوج عشاق، پيکره زن و مرد را به يک درجه و اهميتِ تجسمي به بيننده ارائه 
مي دهد؛ هم وزني تجسمي پيکره زن و مرد و قرارگيري هر دو در نقاط پر تأکيد اثر، نشان از برابري هر دو پيکره 
در نگاره است. به عبارت ديگر، همگني عناصر، برابري فواصل و تعداد عناصر و شيوة متوازن دو پيکره در فضا، 
منجر به برابري پيکره زن و مرد در اثر مي شود. همچنين اين نوع از ترکيب بندي با مضمون اثر و صحنه هاي 
دلدادگي هماهنگي دارد و نتايجي چون حس وصال با محبوب و معشوق، خلوت و بزم را در پي  دارد. تک پيکره 
نگاري از جنس زن که در آن پيکره زن به طور مستقل در صفحه تصوير مي شود، از مهم ترين تحولات هنري در 
نقاشي ايراني است. در اين نگاره ها، زنان تنها شخصيت هاي موجود در اثر هستند و برخلاف کتاب آرايي ها در 
ارتباط با شخصيت هاي ديگر برآورد نمي شوند، يا حتي برخلاف تک برگي هاي زوج عشاق، در تقارن و ارزشي 
برابر و مساوي با جنس مذکر نيستند. در اين نوع از نگاره ها پيکره زن يگانه عنصر تجسمي در صفحه است و به 
نقطه تمرکز و اهميت اثر تبديل مي شود. ازجمله علل مؤثر بر دگرگوني موقعيت مکاني پيکره زن در تک برگي ها که 

درنهايت منجر به تأکيد تجسمي بر پيکره وي در اين گونه هنري شد، مي توان به دو عامل موازي اشاره کرد:
١. عامل هنري و زيبايي شناختي: نخستين عامل به سبب تغييري است که در قالب يا گونة هنري رخ داده است، 
يعني تبديل کتاب آرايي به تک برگي. قالب تک برگي داراي ويژگي هايي است که نسبت به کتاب آرايي ها بر پيکره 
يا پيکره هاي حاضر در تصوير تأکيد بيشتري مي شود. عدم استفاده از منطق تعدد پيکره ها و حذف پيکره هاي 
فرعي و متفرقه، منجر مي شود تا نگارگر صرفاً پيکره هاي اصلي را تصوير کند. همچنين حذف ديگر عناصر 



تصويري و عدم ارتباط زمينه با پيکره ها، سبب مي شود تا پيکره به خوبي ديده شود. در اين شرايط با تصوير 
کردن پيکره زن در تک برگي ها، خواه ناخواه بر پيکره او تأکيد تجسمي زيادي مي شود و بيننده بر آن توجه 
بيشتري مي کند. ٢. عامل اجتماعي: هنگامي که تک برگي ها از وظيفه مصور کردن متون ادبي رها شدند، به تبعيت 
از شرايط زمانه، تحت تأثير سليقه و ذائقه هنري هنرپروران و حاميان جديد هنري قرار گرفتند. در اين شرايط 
نگارگران سعي کردند تا سليقه و خواسته حاميان خود را ارضا کنند. ازاين رو، مي توان يکي از عوامل حضور 
پررنگ و گستردة پيکره زن در تک برگي ها، به ويژه در مکتب اصفهان را خواست حاميان جديد دانست. همچنين 
ازآنجاکه تکاثر ثروت در اين حاميان جديد، به فساد اخلاقي و اجتماعي آن ها منجر شده بود، آن ها تمايلات 
لذت جويانه خود را در هنر عيني کردند. چنين اعمال سليقه اي درنهايت منجر به بروز تعداد زيادي تک نگاره از 
پيکره زن-البته با سمت وسويي غيراخلاقي- شد. در اين مطالعه نظام جاگذاري پيکره زن به عنوان يکي از مباحث 
مطرح در ساختار تجسمي نگاره ها و دگرگوني هايي که در اين زمينه رخ داده است، موردبررسي و ارزيابي 
قرار گرفت. در مطالعات بعدي مي توان به ديگر ويژگي هاي تجسمي پيکره زن، مانند تناسباتِ بدن و ويژگي هاي 
جسمي وي پرداخت. نتايج مطالعة حاضر و تحقيقات بعدي مي تواند ديدگاه جامعي از چگونگي تصويرگري 

پيکره زن در نقاشي ايراني ارائه دهد.
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«The system of placing the human body in the painting» was one of the topics raised in the 
structure of Persian painting, which deals with the arrangement and position of this visual element 
in the composition. In this topic, the woman’s figure can be noticeable as one of the human sexes, 
and the placement manner of her painting. This research aimed to investigate the woman,s figure 
placement system in the painting as part of the painting,s visual structure. The research questions 
were: 1. What changes have been made in the location of the woman’s figure in book illustrations 
and single leaves? 2. What factors have been effective in this transformation? This research was 
carried out through a descriptive-analytical method; the data collection was done through library 
research and direct observation of pictures, and has used qualitative analysis method. The results 
of this study showed that there has been a change in the system of placing the woman’s figure from 
book illustrations to single leaves, and this evolution represents a bolder presence of the woman’s 
figure in the single leaves. In the book illustrations, the literary text was the determining factor of 
the presence and manner of the presence of the woman’s figure in the compositions. Therefore, 
according to the literary text or a part of the narrative that the image was depicting, the woman’s 
figure was depicted in four situations: «main figure», «complementary figure», «secondary figure» 
and «background or extra figure». The main woman’s figure was depicted according to the first 
character of the story who was the center of the story and the narrative structure and action of the 
story progressed based on her. This figure was depicted in the center of the composition or the 
energetic points of painting. The complementary woman’s figure was depicted according to the 
complementary character of the story who always played a role alongside the main character. This 
figure was depicted next to and in connection with the main character of the painting (generally 
the king or a nobleman) in the important points of the composition. The secondary woman’s 
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figure was depicted according to the secondary character of the story, whose presence was 
merely to provide information about the story and the main character. This figure was depicted 
around the main character of the picture. The background or extra woman’s figure was depicted 
according to the extra characters of the story who did not have a serious and important role. 
This figure was depicted in the back scenes of the picture or the margins. Witnesses, women 
servants, singers, and dancers were included in this category. The group of women was generally 
depicted by the narrative, but sometimes there was gender segregation in the book illustration 
which was probably influenced by the social conditions of that period. This separation was done 
either visually through the horizontal and vertical elements of the architecture and the picture 
frame, or implicitly through the grouping and distance between the groups of women and men. 
The woman’s figure did not have a serious presence in the early single leaves which generally 
depicted the male gender. Gradually the woman’s figure was popularized as a couple of lovers 
and single figures in the Safavid period. The centrifugal structure in the images of a couple of 
lovers presented the male and female figures to the same degree and visual importance. Also, the 
placement of both in the most emphasized points of the frame showed the equality of both sexes. 
The «Single figure of a woman» was considered the most important development in this field, the 
woman’s figure was the only visual element on the page, and her figure became the focal point 
of the work. This transformation and the bold and wide presence of women’s figures in single 
leaves, especially in the Isfahan school, were probably due to two parallel factors. The first factor 
was artistic and aesthetic and it was caused by a change in the type of art. Due to the non-use of 
the logic of the number of figures and the removal of miscellaneous figures in single leaves, more 
visual emphasis was put on the drawn women’s figures, whether it be or not. Also, the removal 
of other pictorial elements and the lack of connection between the background and the figures, 
made the figure seen well. The second factor was social, which was related to the artistic taste of 
the new patrons of art. Single leaves were freed from the task of illustrating literary texts and were 
influenced by the taste and wishes of patrons according to the conditions of the time. So, painters 
tried to satisfy the taste and desire of their patrons. The influence of their taste in single leaves, 
which was sometimes accompanied by hedonistic tendencies, became the basis for the different 
presence of women’s figures in single leaves.
Keywords: Persian Painting, Book Illustration, Single Leaf, Woman’s Figure, Visual Structure
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